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مدیا کاشیگر در بیمارستان

ایسنا: مدیا کاشــیگر، مترجم و فعال فرهنگی،  �
بــه دلیل مشــکل تنفســی در بخــش اورژانس 

بیمارستان امام خمینی(ره) بستری شده است. 
او از شــش روز پیش تحت درمــان و مراقبت 
قرار گرفته است. کاشیگر ســابقه بیماری تنفسی 
داشــته و چندی پیش هم به دلیل مشــکل حاد 
تنفســی، در بیمارســتان فیروزگر بــرای مدت یک 
هفته در بخش مراقبت های ویژه بستری شده بود. 
مدیــا کاشــیگر ســال ۱۳۳۵ بــه دنیــا آمده 
اســت. «خاطره هایــی فرامــوش شــده از فردا»، 
«آخرالزمان»، «مرگ موریانــه» و «اتاق تاریک» از 
جمله کتاب های منتشرشــده به قلم این شــاعر و 
نویسنده اســت. او همچنین آثاری را از آلبر کامو، 
سنت اگزوپری، اوژن یونسکو، پل ریکور و... ترجمه 
و منتشر کرده است. کاشیگر راه اندازی جایزه های 
ادبی یلدا و روزی روزگاری را هم در کارنامه خود 

دارد. 

«ساعت ۵ عصر» در منطقه جنوب غربی تهران 
به نمایش درنمی آید

لطفا عدالت را رعایت کنید

کیانا آذر: فیلم ســینمایی «ســاعت پنج عصر»،  �
 نخســتین فیلم ســینمایی مهران مدیری در مقام 
کارگــردان، بــا وجود بالابــودن تعداد ســالن های 
نمایش آن از ســوی پخش کننده فیلــم، در اختیار 
«پردیس ســینمایی تماشــا» قــرار نگرفــت. این 
فیلم بــا تبعیض بیــن ســینماهای نمایش دهنده 
باعــث محروم شــدن مخاطبان ســینما در منطقه 
جنوب غرب تهــران از دیدن فیلم مهــران مدیری 
شده است.مســعود نجفی،  مدیر پردیس سینمایی 
تماشــا، ضمن اعــلام خبــر فــوق در گفت وگو با 
«شرق» عنوان کرد: «من نمی دانم چرا دفتر پخش 
فیلم «ســاعت پنج عصر» فیلم های پرفروش خود 
را به پردیس ســینمایی تماشــا ارائــه نمی دهد؟! 
درحالی که ســالن های ســینمای این پردیس تنها 
ســالن های ســینما در منطقه ۱۸ تهران هستند که 
اتفاقا شلوغ ترین منطقه شهرداری تهران محسوب 
می شــود». او در ادامه افــزود:  »حتما می دانید که 
بهای بلیــت ســینما در این پردیس هشــت هزار 
تومان است و سه شنبه ها هم طبق مصوبه شورای 
صنفی نمایش قیمت بلیت ها نیم بها می شــود که 
اتفاقا در این روز هفته به دلیل استقبال خانواده ها، 
مقابل محل بلیت فروشی، صف های طولانی بسته 
می شــود، اما باز هم بنا بر مصوبه شــورای صنفی 
نمایش اگر سه شنبه ای مصادف با تعطیلات رسمی 
شــود، آن وقت بلیت ها دیگر نیم بها نیســت. وقتی 
در چنین روزهایــی خانواده هــا مراجعه می کنند، 
با وجود تفــاوت قیمت در حد چهــار هزار تومان 
نمی توانند به دلیل وضعیت اقتصادی شــان بلیت 
خریــداری کننــد. در نتیجه به خانــه بازمی گردند. 
درحالی کــه من مدتــی که در اینجا به ســر می برم 
شاهدم که چقدر مردم فیلم های سینمایی ایرانی را 
دوست دارند. حالا چنین برخوردی هم پیش از این 
با فیلم «نهنگ عنبر ۲» از سوی پخش کننده اعمال 
شــد که با پیگیری های ما توانســتیم فیلم را برای 
مردم بــه نمایش بگذاریم». ایــن مدیر نیز توضیح 
داد: «شــاید پخش کنندگان فکر کنند اگر فیلمشان 
را در اختیــار این منطقه از تهران قرار ندهند، مردم 
این فیلم ها را در پردیس سینمایی کوروش خواهند 
دید! درحالی که چنین تصوری نادرست است. چون 
باید شرایط اقتصادی و اجتماعی تماشاگران را هم 
در نظر بگیرند و در به نمایش گذاشتن فیلم ها برای 
مردم عدالت را در نظــر بگیرند. یادم می آید روزی 
که امین حیایی، از بازیگران مشــهور سینمای ایران 
را به پردیس سینمایی تماشا دعوت کردیم، آنچنان 
استقبالی شــده بود که کمتر جایی شاهدش بودم. 
این نشان می دهد که مردم این منطقه چقدر حامی 
فیلم های ســینمایی و هنرمندانش هستند. پس به 
نظرم بد نیســت که مســئولان مرتبط در این مورد 
تجدیدنظر کنند». در پی اظهــارات نجفی،  با علی 
ســرتیپی،  مدیرعامل «فیلمیران» تماس گرفتیم که 
متأسفانه پاســخی داده نشد. گفتنی است، پردیس 
سینمایی تماشا در چهارراه یافت آباد،  میدان معلم 
تهران واقع شــده که دارای ســه سالن سینمایی با 

ظرفیت ۳۲۰ صندلی است. 

زیر آسمان فیروزه اى

مدیر تولید و بازیگر «هامون» 
درگذشت

فریدون  � دکتــر  هنر:  گروه 
آزما، از مدیران تولید باسابقه 
ایران،  ســینمای  فیلم هــای 
شــامگاه ۲۸ تیرمــاه در ۷۳ 
حسن  درگذشــت.  ســالگی 
آقاکریمــی، مدیــر تولید، در 

گفت وگو با ایســنا ضمن تأیید این خبر عنوان کرد:  
«آقای آزما شــب قبــل از فوت دچــار خون ریزی 
داخلی شــد و پــس از انتقال به بیمارســتان در 
بیمارستان بهمن تهران درگذشت». دکتر فریدون 
آزما ســابقه فعالیــت در فیلم های ســینمایی و 
تلویزیونــی همچون لژیون، بوی خــوش زندگی، 
اجاره نشــین ها، هامون، این ترانه عاشقانه نیست، 
درد مشــترک، مردی در آینه، دادســتان، کشــتی 
آنجلیکا، آب باد خاک، پاییزان و مدرســه رجایی را 
در سمت هایی همچون بازیگر، مدیر تولید، مجری 
طرح و دســتیار تولیــد در کارنامه خود داشــت. 
علاقه منــدان به فیلــم «هامــون»،  نقش آفرینی 
زنده یــاد آزمــا را در آن فیلــم هنــوز فرامــوش 

نکرده اند. روحش شاد،  یادش گرامی. 

بدرقه کاسه ساز به آرامگاه ابدی
مرحوم  � هنر:  پیکــر  گروه 

حبیب االله کاسه ساز به سمت 
آرامگاه ابدی بدرقه شــد. به 
از  ایســنا، تعــدادی  گزارش 
تلویزیون  و  سینما  هنرمندان 
صبح  فرهنگــی  مدیــران  و 

جمعه، ۳۰ تیرماه در ســاختمان شماره دو خانه 
ســینما گردهم آمدند تا با یکــی  از تهیه کنندگان 
سینما که با ساخت آثاری همچون «اخراجی ها» 
و «در چشــم باد» شناخته می شود و چندروز قبل 
بر اثر بیماری ســرطان درگذشــت، وداع کنند. در 
ادامه، ناصر شــفق در ســخنانی گفــت: «حبیب 
اهــل آرامــش و  خطاپوش بــود. اولین بار ســال 
۵۹ در کوه های کردســتان با او آشــنا شدم که با 
همکارانــش کار هنــری انجــام می دادند. وقتی 
مرحوم علی حاتمی از سینما رفت، ده ها سال باید 
بگذرد تا کســی مثل او بیاید. در عرصه تولید هم، 
حبیب، علی حاتمی سینمای ایران بود». مسعود 
جعفری جوزانی هم با اشــاره به دهه ۶۰ و زمان 
جنگ بیان کرد: «من در دانشگاه حبیب را شناختم 
که همه چیزشان با همراهی دوستانش در اختیار 
رزمنده هــا و جنگ بود. حبیب از آدم هایی بود که 
می خواســت هنر را علمی بفهمد. حبیب درس 
خواند و با همه وجود با دوســتانش کار می کرد. 
او ســال ها بعد تهیه کننده «در چشــم باد» شد و 
ذره ای از انرژی اش کم نشــد. بیشــتر اوقات عمر 
ایــن هنرمندان هدر مــی رود و وقتــی می میرند 
ارزشمند می شــوند. درحالی که وقتی پشت دری 
بــود و دنبال پولی بود تا کاری کند کســی متوجه 
نمی شــد». او افزود: « حبیب کاسه ســاز با وجود 
دوستان زیادی که داشت خط بندی نشده بود. من 
در زمــان جنگ دیدم که چه بلایی ســر بچه های 
ما آوردند و امــروز نمی دانم چرا این خط بندی و 
جناح بندی سیاست زده ها وارد سینما شده است. 
گاهــی به او  وصله هایی زده می شــد، ولی تلاش 
می کرد این خط کشــی ها را بردارد. او عشــق بود 
برای ملت و کشــور و او را بیشتر از هر چیزی باید 
برای این  محســناتش ستود». ســیروس الوند نیز 
بیان کرد: « من اولین بار آقای کاسه ساز را در دهه 
۶۰ و هنگامــی که در فیلمی بــازی می کرد دیدم 
و با او آشــنا شــدم، ولی وقتی دوســت و دشمن 
به وجود آمــد، او مرا غیرخودی نمی دانســت و 
حتی به آقای عســگرپور زمانی پیشنهاد دادم که 
کاسه ســاز می تواند مدیرعامل خانه سینما باشد 
درحالی که سلایق ما با هم خیلی تفاوت داشت». 
محمدمهدی عســگرپور هم در ادامه گفت: «ما 
امروز بدرقه می کنیم پیکری را که درست کردار و 
مؤمن بود و اهالی هنر از او خاطره خوبی دارند». 
وی افزود: « ظــرف حوزه دفاع مقدس افرادی را 
وارد عرصــه هنر کرد که فرهنــگ  خاص خود را 
داشتند و ایشان نه فقط در کارهای خودشان، بلکه 
برای افراد دیگر فعال در این حوزه هم کمک حال 
بــود». در پایان منوچهر شاهســواری، مدیرعامل 
خانه ســینما، در ســخنانی اظهار کــرد: «حبیب 
کاسه ســاز به دیار باقی شــتافت. در این شتافتن 
رازی است که فقط با تأمل می شود فهمید یعنی 
چه. یار آنجایی اســت که آدمی با علاقه و عشق 
و محبــت می رود و حتــی نمی گوید به دیار باقی 
رفت، بلکه می گوید شــتافت». او در ادامه گفت: 
« هیچ کس از این قاعده (مرگ) مســتثنا نیست و 
آنچــه باقی می ماند این اســت که در این جهانی 
که زندگی می کردیم با خلاقیت چه کردیم، چون 
معتقــدم خلاقان ماندگارند و امــروز ادای حقی 
اســت بــرای کاسه ســاز در خانه خــودش و این 
خانه برای همه و ملک مشاع همه ملت است». 
شاهســواری افزود: «امیدوارم  کسی شکاف ایجاد 
نکنــد چون ســینما مثل ملت و کشــور یکپارچه 
اســت. امروز به خانواده اش تســلیت می گویم و 
برایشــان آرزوی صبر می کنم و بــه خودمان هم 
تذکــر می دهم کــه از یکدیگر فــرار نکنیم». این 
مراسم با مداحی کوتاهی از سوی جواد هاشمی 
و خواندن نماز بر پیکر مرحوم کاسه ســاز از سوی 

حجت الاسلام والمسلمین دعایی پایان یافت. 

درگذشتگان

سال چهاردهم    شماره 2916 هنر شنبه   31 تیر 1396

 ایــن خبر که فیلمی بعد از چندســال توقیف، می تواند 
بالاخــره در معــرض دیــد مخاطبان قــرار گیرد،  هم 
خوشــحال کننده اســت و هم موقعیت دشوار نمایش 
فیلم های مســتقل را به نمایش می گذارد. با همه این 
حرف ها، ابراهیم داروغه زاده،  مدیرکل اداره نظارت و 
ارزشیابی، هفته پیش در گفت وگویی، وضعیت تعدادی 
از فیلم های توقیفی را روشــن کرد کــه «خانه پدری» 
و «کاناپه» بــه کارگردانی کیانوش عیــاری ازجمله آن 
فیلم هاســت. فیلم اولی با اعمال مقررات رده سنی به 
نمایش درمی آید و اکران دومی منوط به تصمیم گیری 
مسئولان رده بالاست. البته ابراهیم داروغه زاده تصریح 
کــرد که فیلم «خانه پــدری» با شــرایط خاص امکان 
اکــران عمومی دارد. او درباره ایــن فیلم گفت: «برای 
رفع مشــکل فیلم «خانه پدری» راه اول این اســت که 
با تهیه کننــده [ کیانوش عیاری] گفت وگــو کنیم تا آن 
سکانســی که بحث ایجاد کرده (ضربه زدن به سر دختر 
و کشتن او) حذف شــود. ولی اگر اصرار داشته باشند 
که آن صحنه در فیلم باشــد، پس باید رده سنی برای 
تماشــاگران فیلم تعیین کنیم». کیانوش عیاری هم در 
گفت وگویی اختصاصی با «شرق» دیدگاه خود را درباره 

اظهارات داروغه زاده بیان کرد که می خوانید. 

  از اینکه بالاخــره فیلم «خانه پــدری» اکران  �
می شود، چه احساسی دارید؟  

اینکــه بالاخره فیلم هــای توقیفــی نمایش داده 
می شــوند،  باید این موضــوع را به فــال  نیک گرفت. 
هرچند کــه معتقدم دســت کم دربــاره فیلم خودم 
مشــکلی وجود نداشــت. اصلا از ابتــدا نباید توقیف 
می شــد. حالا هم که خبر رفــع توقیف آن آمده، خب 

چه بهتر. 
  با رده بندی ســنی تماشــاگران «خانه پدری»  �

موافقید؟  
درکل بــا رده ســنی موافــق نیســتم. بااین حــال 

دســت کم درباره فیلم «خانه پــدری» موافقت خودم 
را اعلام می کنم. چون به هیچ وجه حاضر نیســتم آن 
ســکانس مورد بحث را از فیلمم حذف کنم. چون اگر 
می خواستم حذف کنم،  اصلا چرا فیلم را ساخته ام؟! 

  از ســوی اداره نظارت با شــما تماسی گرفته  �
نشده؟  

تاکنون شاهد هیچ تماسی نبوده ام. 
  شــنیده ام این روزها درگیر ساخت سریالی در  �

تلویزیون هستید. می دانم ســاخت این سریال به 
دهه ۸۰ برمی گردد، اما حالا چرا قصد ســاختن آن 

را دارید؟  
واقعیت این اســت کــه زمان تصویب و ســاخت 
ســریال بــه دوران بیمــاری و بعد از فوت همســرم 
برمی گشــت. یادم می آید بعد از فوت همســرم، آقای 
حسن اســلامی مهر به دیدنم آمده بود. آن موقع بعد 
از کلی صحبت،  دســت آخر به آقای اسلامی گفتم به 
دلیل فقدان همســرم خیلی حوصله کارکردن ندارم و 
تا چهار، پنج ماه نمی توانم کار کنم. آن موقع من حتی 

پول از تلویزیــون گرفته بودم، اما آقای اســلامی مهر 
بزرگوارانه به من گفت شما هیچ تعهدی به تلویزیون 
ندارید. نه تنها چهار، پنج ماه،  بلکه چهار، پنج سال هم 
می توانید نسازید! بعد از آن هم واقعا چهار، پنج سال 
طول کشید تا رسیدیم به امروز که دوباره پروژه در حال 

شروع شدن است. 
  می دانم نام اولیه سریال «۸۸ متر» بود که بعد  �

یک متر آن کم و عنوانش «۸۷ متر» شد. البته دلیل 
تغییر اسم را می توان حدس زد، اما موضوع سریال 

درباره چیست؟ 
من فیلم نامه را در ســال ۱۳۸۷ به تلویزیون دادم. 
موضــوع آن درباره مالــک یک آپارتمــان ۸۸ متری 
اســت که کلاهبرداری می کند و خانه را به ۱۲، ۱۳ نفر 

می فروشد. 
  حالا چرا این سریال مدتی متوقف شده؟  �

شاید کمی بی انگیزه شده ام! 
  چرا؟!  �

واقعا نمی دانم، اما مثلا چیزی حدود هفت ســال 

از عمرت را پــای فیلمی می گــذاری و بعد به محاق 
توقیف می رود. حالا برخی از فیلم ها خوشبختانه این 
شــانس را دارند که در گذر رمان بیات نمی شــوند، اما 
من نمی دانم که این حالت مشمول فیلم هایم می شود 
یا نه، اما دســت کم امیدوارم فیلم اکران شود و درآمد 
ناشــی از آن مرهمی بــر زخم های مالی ام شــود! تا 
یک جور ریاضت تاریخی که زیاد هم برایم تعیین کننده 

نیست! 
  بااین حال به نظر می رسد این محدودیت ها در  �

اکران فیلم برای کلیت فیلم هم بد نباشد. نظرتان 
چیست؟ 

چه بخواهیــم و چه نخواهیم وقتــی محدودیتی 
اعمال می شود،  خودبه خود مردم علاقه مند می شوند 
که فیلم را ببینند و طبعا به عامل تبلیغاتی هم تبدیل 
می شود. اصلا این کشش به سمت محدودیت ها یکی 
از خصلت های باســتانی انسان است، چون کنجکاوی 
انسان را تحریک می کند. حالا هم انگار به عاملی برای 
اعتباربخشی به فیلم ها تبدیل شده است. گویی برخی 

از همکاران از چنین شرایطی بدشان نمی آید. 
  نظرتان دربــاره ایراداتی که بــه فیلم «خانه  �

پدری» گرفته اند چیست؟ 
به نظرم «خانه پدری» هیچ مشــکلی ندارد به جز 
ســوءتفاهم. آن ســال ها هم گفته بودم اگر شخصیت 
کبلِ حسن (مهران رجبی) که شغلش رفوگری سنتی 
فرش بود، شغل دیگری داشت؛ مثل راننده لوکوموتیو 
گارماشین، آپاراتچی یکی از چند سالن سینمای معدود 
آن زمان در تهران یا در تلگرافخانه ای، مسئول دستگاه 
مرس بود، آیا چنین سوءتفاهماتی برای «خانه پدری» 
به وجود می آمد؟ حتم دارم که به وجود نمی آمد، اما 

ظاهرا سرنوشت فیلم چیز دیگری شد. 
  ظاهرا هم هنوز نوبت بــه تعیین تکلیف فیلم  �

«کاناپه» نرسیده؟ 
هنوز خبری ندارم! 

کیانوش عیاری در گفت وگو با «شرق» درباره توقیف فیلمش گفت: 

«خانه پدری» هیچ مشکلی ندارد جز سوءتفاهم!
فرانک آرتا
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گروه هنر: نمایش «نواي اســرارآمیز»، نوشته اریک امانوئل اشمیت که این 
روزها با کارگرداني ســاقي عطایي در تماشــاخانه پایتخت اجرا مي شــود، 
یک درام روان شناســانه است که شــخصیت هاي درگیر در قصه آن، نگاه 

متفاوتي به مقولات مختلفي از جمله ارتباط با دیگران و عشق دارند.
مخاطب این نمایش، شاهد تقابل دو مرد از دو خاستگاه متفاوت است 
که یکي میانشــان قرار گرفته است. البته قصه این نمایش نامه با قرارگیري 
یک زن بین دو مرد، وارد فاز داســتان هاي عشــق مثلثي یــا قصه اي که با 
اســتفاده از این عبارت، توقعش را داریم نمي شــود، بلکه اشمیت در این 
متن، به لایه هاي زیرین درون دو مرد پرداخته اســت. وحید آقاپور و هومن 
کیایي؛ بازیگراني که این شــب ها در پایتخت مشغول ایفاي نقش هاي این 
نمایش هستند، دو سال پیش در نمایش نامه خواني همین اثر به کارگرداني 
همین کارگردان حضور داشتند و شروع فرایند تمرین براي اجراي صحنه اي 

نمایش، با پیش زمینه و آشنایي قبلي شان نسبت به متن، همراه بود.
وحیــد آقاپــور پیش از شــروع یکي از اجراهــاي این نمایــش، درباره 
شــکل گیري مشارکتش با هومن کیایي در شکل دادن این نمایش، مي گوید: 
چون «نواي اســرارآمیز» یک نمایش نامه دوپرســوناژي اســت، بنابراین از 
نقطه نظــر یک بازیگر، حجم زیادي از تعامل و همکاري را با بازیگر مقابل، 
مي طلبــد. به این ترتیب، باید در خلال تمرین ها و اجرا، یک درک مشــترک، 
همدلي و هم فکري بین این دو وجود داشــته باشد، چون این نمایش نامه، 

یک متن چندلایه و عمیق است و نیاز به تحلیل دارد.
ایــن بازیگر دربــاره حال وهواي روزهایي که صــرف تمرین این نمایش 
شــده، مي گوید: در مراحــل ابتدایي، پیش مي آمد کــه اختلاف نظرهایي با 
هومن کیایي داشــتم؛ یعني من به درکي از وضعیت مي رسیدم که او درک 
دیگري درباره آن داشــت. طبیعي اســت که این اختــلاف، موجب ایجاد 
اصطکاک هایي مي شد، ولي با درنظرگرفتن این نکته مهم که قرار بود همه 
ایــن فرایندهــا و اتفاقات به نتیجه و اجرا برســد، از ایــن مراحل گذر و به 
ســلامت از این گردنه عبور کردیم. در نهایت تحلیل غایي ما که هماهنگ 
با نظر کارگردان بود، شــکل گرفت و خوشبختانه در مرحله یک سوم پایاني 
تمرین ها که منتهي به اجرا شد، آن همدلي و تفاهم موردنظرمان به وجود 
آمد و باعث شــد که هــم از تمرین ها و هم از اجرا لــذت ببریم و حالمان 

خوب شود.
آقاپور که این روزها فیلم «اکســیدان» را روي پــرده اکران دارد، درباره 
نگاه خودش به نقش «اریک لارســن»- که ایفاگر آن است- مي گوید: شاید 
عمده تریــن جذابیت ایــن کاراکتر براي من، بازي کردنش باشــد؛ یعني این 
شــخصیت در نمایش هم دارد بازي مي کند و ماســک هاي متعددي را از 
صورتــش برمي دارد تا به خود واقعي  اش برســد. به عنوان یک بازیگر، این 
مســئله برایم خیلي جالــب بود، اما جنبه هاي مشــترکي بین خودم و این 

شخصیت نمي بینم. این هم یکي دیگر از جذابیت هاي لارسن براي ایفاکردن 
نقشش است. ما در فرایندي ۴۵ روزه، فرصت داشتیم اجراي صحنه اي این 
نمایش را آمــاده کنیم. به علاوه، پیش تر هم بــا نمایش نامه خواني اش، با 
آن روبه رو شــده بودیم و گپ و گفت هاي مفصلي درباره اش داشــتیم. دو 
ســالي که از نمایش نامه خواني گذشته بود، باعث شد وقتي دوباره به متن 
رجوع کردیم، متوجه شــویم که برخي از تحلیل هاي آن زمانمان باید تغییر 
کند. بنابرایــن در رجعت بــه نمایش نامه، نکات دیگــري را پیدا کردیم و 
ریزه کاري هاي متعددي را در نظر گرفتیم که این اتفاق به مرور زمان باعث 

پخته ترشدنمان شد.
ایــن بازیگــر در پایــان این گفت وگــو مي گوید: نــواي اســرارآمیز یک 
نمایش نامه فلســفي اســت و مخاطب را دعوت به تفکر مي کند. ایده آل 
خود من این اســت که براي چنین نمایش نامه اي در مواجهه با تماشــاگر، 
از نظر کمیت، اتفاق خوبي بیفتد. دوســت ندارم این مســئله را بگویم، اما 
احساس مي کنم تماشاگر تئاتر ما دارد به سمت تنبلي میل مي کند و گویي 
نمایش هاي سهل الوصول تر و مفرح تر را مي پسندد. البته امیدوارم این گونه 
نشود و شاهد اســتقبال از نمایش هاي فلسفي و اســتخوان دار باشیم. به 
نظرم تماشــاگر تئاتر با دیدن کارهاي جدي و تأمل برانگیز اســت که رشــد 

مي کند.
کمــي آن طرف تر از آقاپور، هومن کیایي اســت که خــود را براي اجرا 
آماده مي کنــد. کیایي درباره تمرین ها و چگونگي آماده شــدنش براي این 
نمایش مي گوید: در دوره تمرین مشــترک بین دو بازیگر، هرکدام شروع به 
شکل دادن به یک بده بستان مي کنند. شاید این اتفاق ناخودآگاه بیفتد، چون 
هرکسي پشت نقاب نقش خودش قرار مي گیرد. بخش دیگر به خود بازیگر 
برمي گردد که ممکن اســت براي لحظه لحظه کار، پیشنهاد داشته باشد و 
همچنین شنونده و پذیرنده پیشــنهادات کارگردان هم هست. این مسائل، 
یک ســري هماهنگي ها را مي طلبد که در جریان تمرین اتفاق مي افتند. به 
نظرم شرط لازم براي شــکل گیري و داشتن این دو ویژگي، تعامل دوطرفه 
بازیگر با تأیید کارگردان اســت. ممکن است نگاه دو بازیگر به مقوله بازي، 
متفاوت از یکدیگر باشد. کمااینکه در مورد من و وحید آقاپور هم همین طور 
اســت؛ وحید قائل به این است که بازیگري یک علم است و من، بیشتر به 
صــورت ترکیبي از علــم و غریزه به آن نگاه مي کنــم. یک موضوع هم که 
باید از آن اجتناب کرد، مســائل حاشــیه اي و بیرون از فضاي تمرین است 
که مربوط به این معضل مي شــود که ما، چنــدان قائل به حرکت جمعي 
نیستیم. این خصوصیت بازیگر است که به طور بالفطره، دیده شدن برایش 
مهم اســت. در مملکت ما هم که این مســئله خیلي مهم است و ممکن 
اســت گاهي اولویت دادن به این گونه اتفاقات، به کار آســیب بزند. همین 
رویکرد موجب مي شود بازیگران از یکدیگر رنجیده شوند، اما این اتفاق در 

مورد ما رخ نداد. چون وحید آقاپور یکي از بازیگرهاي بااخلاق تئاتر است.
ایــن بازیگر که پیش از این، نمایش «حادثه در ویشــي» را روي صحنه 
داشت، ســخنانش را این گونه ادامه مي دهد: گاهي در تمرین ها، فاصله ام 
با وحید باعث مي شــد که فکر کنم ممکن است از دست من برنجد، چون 
من، حین تمریــن و اجرا بالاوپایین هایي در بازي ام دارم و ممکن اســت با 
شــور و حرارت متفاوت تري نسبت به کاري که قبلا کرده ام، عمل کنم، ولي 
وحید خیلي همراه بود و خیلي صبور! این بازیگر در بازي اش صادق است 
و آشفتگي ها و بالاوپایین هاي من را تحمل کرد. همین هم مي شود که کار 

به ثمر مي نشیند.
کیایي درباره شخصیت ابل زنورکو که ایفاگر نقشش در نواي اسرارآمیز 
است، مي گوید: شــخصیتي که بازي اش مي کنم، در فرازهایي خیلي از من 
دور است و در فرازهایي هم خیلي به من نزدیک است؛ یعني موقعیت هایي 
در زندگي واقعي ام بوده که به جاي زنورکو قرار گرفته ام. نه تنها من بازیگر 
که فکر مي کنم خیلي از مردم هم این تجربه را داشــته اند. دوري هاي این 
شخصیت از من، به نویسنده بودنش، نوبل گرفتنش و بي توجهي اش به آن 
و جهان بیني خاصش نســبت به انسان هاست. او از بقیه بریده و چندسال 
اســت که در یک جزیره به تنهایي زندگي مي کند. حرکت هاي جنون آمیزي 
که این شخصیت از خود نشــان مي دهد، اصلا به کارهایي که من مي کنم 
شــباهت ندارد. وي درباره تقابل دو مرد حاضــر در نمایش نامه مي گوید: 
به هرحال، هر دو مرد، در دنیاي عشــق، غیرکاربردي اند. چون رابطه شــان 
در عشــق یک طرفه اســت. زنورکو فقط خودش را مي بیند و لارســن هم 
فقــط طرف مقابــل را. زنورکو راحت درباره دیگــران قضاوت مي کند؛ من 
ایــن کار را نمي کنم، ولي زنورکو را درک مي کنــم و مي فهمم که چرا رنج 
مي برد. من هم از خیلي از مســائل ســطحي که در جامعه اتفاق مي افتد 
و مدت ها رویشــان توقف مي شــود، رنج مي برم، ولي تــلاش مي کنم که 
دیگــران را قضاوت نکنم. البته نمي دانم چقدر در این زمینه موفقم. درکل 

از شخصیت زنورکو فاصله دارم، ولي درکش مي کنم.
در پایــان گپ وگفت با این بازیگر، کیایــي درباره برقراري ارتباط نمایش 
با تماشــاگران، مي گویــد: نگاه دو مرد به مقوله عشــق، بــه نظرم چیزي 
اســت که هم براي آقایان جذاب اســت و هم براي خانم ها. بانوان ممکن 
اســت بگویند با تماشــاي این نمایش، چیزي را از زبان مردها مي شــنویم 
که تابه حال نشــنیده بودیــم. آقایان هم مي گویند خودمــان را در نمایش 
مي شنویم یا اینکه نســخه متفاوتي از خودمان را مي بینیم. بالاخره، میزان 
تماشــاگري که این روزها براي یــک کار تئاتر مي آید، بــه خیلي از عوامل 
بستگي دارد؛ از جمله شناخته شده بودن عوامل و سالن اجرا، تبلیغات و...، 
شاید هم اصلا تماشــاگر، یک طیف و تیپ از کارها را دوست نداشته باشد 

که براي دیدنشان بیاید. 

گزارشي از پشت صحنه نواي اسرارآمیز؛
تقابل و تعامل در بازي و زندگی

گروه هنر: «چستر بنینگتون»، خواننده گروه موسیقی 
«لینکین پارک» در ۴۱ســالگی درگذشت. به گزارش 
گاردین، جســد «چســتر بنینگتون»، خواننده اصلی 
گــروه موســیقی راک «Linkin Park» کــه درگیــر 
ســوءمصرف مواد بــود، در ملک شــخصی اش در 
لس آنجلس پیدا شــد. به احتمال زیــاد علت مرگ 
خواننده اصلــی گروه «لینکین پارک» در ســاعت ۹ 

صبح روز پنجشنبه خودکشی بوده است. 
پیمان معادی در واکنش به درگذشــت خواننده 
گروه لینکین پارک نوشت: «متأسفانه چستر بنینگتون 
امروز صبح در پنجاه وســومین سالگرد تولد دوست 
صمیمی خود، کریس کورنل، کمتر از سه ماه بعد از 
خودکشی او با همان روش حلق آویزکردن کریس به 

دیدار رفیق خود شتافت».

کارگردان،  معادی،  پیمان 
بازیگر و نویســنده ســینمای 
درگذشــت  پــی  در  ایــران، 
چســتر بنینگتون، آهنگ ساز، 
خواننــده و نوازنــده گــروه 
لینکین پارک، در اینســتاگرام 
نوشــت: «معلوم نیست چه 
مرگشــونه؟ آبتون نیســت؟ 

نونتون نیســت؟ چرا زرت وزرت خودکشــی می کنن 
اینا؟ چســتر چارلز بنینگ خواننده گروه لینکین پارک 
و کریس کرنل هر دوشون جزو بهترین خواننده های 

امروز دنیا بودند. 
متأســفانه چســتر بنینگتــون امــروز صبــح در 
پنجاه وسومین ســالگرد تولد دوست صمیمی خود 

کریس کرُنل کمتر از سه ماه 
بعد از خودکشی او با همان 
کریس  حلق آویزکردن  روش 
به دیدار رفیق خود شتافت».
محبوب ترین  از  بنینگتون 
در  راک  موسیقی  خوانندگان 
چستر  بود.  بیست ویکم  قرن 
بنینگتون از دوســتان کریس 
کُرنل خواننده فقیــد گــروه «Soundgarden» بود. 
کُرنل ۱۸ می  ســال جــاری خود را بــه  دار آویخت. 
روز گذشــته (۲۰ آوریل) ســالروز تولد کُرنل بود که 
خودکشی چستر در این روز نشان می دهد که مرگ او 

تحت تأثیر مرگ دوستش بوده است. 
«بنینگتون» در ســال ۱۹۹۹ به این گروه موسیقی 

راک پیوست و یک سال بعد آلبوم نامزد جایزه گرمی 
«تئوری ترکیبی» را بــا همکاری آنها روانه بازار کرد. 
آلبوم دوم آنها با عنوان «شهاب ســنگ» بیش از ۲۷  
میلیون نســخه فروش داشت. این گروه موسیقی در 
ســال های گذشته با موســیقی دانان و خواننده هایی 
چون «جی زی» و «ای پی کلیژن» همکاری داشتند. 

ایــن خواننــده در فیلم های «اره ســه بعدی» و 
«کرانک» هم نقش هــای کوتاهی را بازی کرده بود. 
او در مصاحبه های خود بارها به درگیری اش با مواد 
مخدر و الکل اشــاره کرده بود. «بنینگتون» همچنین 
ســال ۲۰۱۱ در گفت وگویی با خبرنــگار «گاردین» از 
کتک خوردن و مــورد تجاوز قرارگرفتــن در کودکی 
صحبــت کرد و این اتفاقات را پایه اعتیاد و اختلالات 

روحی خود دانست. 

«چستر بنینگتون» درگذشت


